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روى پنهان 
ادبيات روسيه در ايران

ــش مهمى  ــه پيش بخ ــد ده از چن
ــطه  ــيه، به واس ــيك روس از ادبيات كلاس
ــراغ ترجمه ادبيات  ــى كه به س مترجمان
ــده  ــد، در ايران شناخته ش ــيه رفتن روس
ــندگانى چون تولستوى،  است. آثار نويس
چخوف، داستايفسكى، گوركى، پاسترناك، 
ــكين و تورگنيف آثارى  شولوخوف، پوش
ــى ايران  ــراى جامعه ادب ــده ب شناخته ش
ــز آثار  ــال هاى بعدتر ني ــتند و در س هس
بولگاكف  ــون  ــرى چ ــندگان ديگ نويس
ــده اند.  ــى ترجمه ش ــوف به فارس و ناباك
ــلاب در ايران،  ــال هاى پيش از انق در س
نويسندگان رئاليسم سوسياليستى بسيار 
ــيارى از آثار  مورد توجه قرار گرفتند و بس
ــى برگردانده شد.  مهم آن دوران به فارس
ــلى از  ــيه و نيز نس ــا ادبيات امروز روس ام
ــد از انقلاب اكتبر به  ــندگانى كه بع نويس
ــد در ايران  ــارج مهاجرت كردن جهان خ
ناشناخته مانده اند. در سال هاى اخير اما، 
آثارى از اين نويسندگان به فارسى ترجمه 
شده اند. «آقايى از سانفرانسيسكو»ى ايوان 
ــت  ــت آثار اس بونين، نمونه اى از اين دس
ــا ترجمه حميدرضا  ــال 1384ب كه در س
ــط نشر  ــهاب و توس آتش برآب و بابك ش
ــد. اين كتاب  ــر ش ــى منتش نى به فارس
مجموعه اى از داستان هاى بونين است كه 
در آن به مضامينى چون طبيعت، مرگ و 
زندگى پرداخته شده است. عناوين برخى 
ــتان هاى اين مجموعه عبارتند از:  از داس
روزهاى نوبل، پرستار، قفقاز، در ده، كليسا، 
ــت، نقاش ديوانه،  ــق گوژپش درناها، عش

زيباروى، بهار بى موقع. 
ــال 1391 مجموعه  ــن در س همچني
ــندگان معاصر روسيه با  داستانى از نويس
نام «پايان شاد» و با ترجمه زهرا محمدى 
و توسط كتاب نشر نيكا به فارسى منتشر 
ــامل شش قصه از سه  شد. پايان شاد، ش
ــيه است كه اگرچه  نويسنده معاصر روس
ــتقل از هم هستند اما يك  داستان ها مس
ــترك آنها را به هم پيوند مى زند  وجه مش
و آن تعلق اين داستان ها به دوره اى است 
كه انقلاب اكتبر 1917 با فروپاشى روبه رو 
ــتان هاى كتاب  ــت. اگرچه داس شده اس
ــتقيم به وضعيت اجتماعى و  به طور مس
ــيه نظر ندارند اما از خلال  ــى روس سياس
ــيه و  آنها مى توان زندگى اجتماعى روس
ــرايط بعد از فروپاشى انقلاب  مشخصا ش

بلشويكى را ديد. 
ــيموف  ويكتوريا توكاروا، آندرى گلاس
ــكاوتس، سه نويسنده اى   و يوگنى گريش
ــتند كه در اين كتاب داستان هايى از  هس
ــده است. به گفته مترجم  آنها ترجمه ش
ــه نويسنده اين كتاب از  اين كتاب، هر س
چهره هاى شناخته شده و محبوب در ميان 
ــنفكران و جوانان روسيه امروزى اند.  روش
ــنده و  ــاعر، نويس ــوكاروا، ش ــا ت ويكتوري
ــنامه نويس معاصر روسيه است كه  نمايش
ــنت پترزبورگ به  ــال 1937 در س در س
ــتين داستان كوتاه او با نام  دنيا آمد. نخس
ــال 1965 چاپ شد  «روز بى دروغ» در س
ــتقبال قرار گرفت. آثار مشهور  و مورد اس
ــاد»، «به جاى من»،  او عبارتند از «پايان ش
ــنده  ــب بالدار» و «بايد و نبايد». نويس «اس
ديگر، آندرى گلاسيموف، در سال 1966 
در ايركوتسك به دنيا آمد و در حوزه زبان 
ــى و انگليسى و كارگردانى  و ادبيات روس
به تحصيل پرداخت. او فعاليتش در حوزه 
ــار رابين كوك،  ــه آث ــات را با ترجم ادبي
نويسنده آمريكايى آغاز كرد. داستان هايى 
ــال فريب» و «راحيل»  چون «عطش»، «س
باعث شهرت گلاسيموف شدند. نويسنده 
ــنده،  نويس ــكاوتس،  آخر، يوگنى گريش
كارگردان، نمايشنامه نويس و بازيگر تئاتر 
ــت كه در سال 1967 در كمروا به دنيا  اس
آمد. گريشكاوتس را به عنوان شاخص ترين 
ــنامه هاى تك نفره در  چهره سبك نمايش
ــند. آثار مختلف او در  ــيه مى شناس روس
حوزه داستان و نمايشنامه، نامزد دريافت 

جوايز متعدد ادبى بوده اند. 

سرخط

به مناسبت شصتمين سال درگذشت ايوان بونين
استاد توصيف طبيعت

ــتين شاعر و نويسنده روس است  ايوان بونين (1953-1870)، نخس
كه درست 80سال پيش به دريافت جايزه ادبى «نوبل» مفتخر شد. ولى 
عجيب است كه با اين وجود، آثار بونين چه در ايران و چه در كشورهاى 
ديگر، غيراز خود روسيه، چندان شناخته شده نيست. علت اين امر، شايد 
ــبك نويسندگى خاص او نهفته است. بسيارى از  پيش از هر چيز در س
بهترين داستان ها و رمان هاى بونين موضوع ندارند، پس از خواندن كتاب 
نمى توانيد ماجراى آن را براى كسى تعريف كنيد، زيرا اصولا ماجرايى در 
كار نيست و اتفاقى رخ نداده است. هرچه هست يا توصيف طبيعت است 
ــرح احساسات و عواطف و انديشه ها و تاملات شاعرانه راوى. پس از  يا ش
خواندن داستان هايى مانند «دره خشك» يا «سيب هاى آنتونوف» بيشتر 
احساس مى كنيد چند تابلوى نقاشى زيبا با جزييات بسيار ريز و دقيق 
ديده ايد. حتى پس از خواندن زندگينامه خودنوشت «زندگى آرسنيف» هم 
ــاعر دستگيرتان نمى شود و فقط به  چيز زيادى از رخدادهاى زندگى ش
چگونگى احساسات و درك او از طبيعت و زيبايى هاى جهان پى مى بريد. 
ــت. او هنگام شرح دادن هر صحنه، تمام  نثر بونين نثر يك شاعر اس
جزييات قابل درك به وسيله حواس پنجگانه بشر را با دقت هرچه تمام تر 
توصيف مى كند. همه بوها، رنگ ها، صداها با چنان طول و تفصيلى شرح 
ــوند كه خواننده درمى يابد موضوع اصلى نوشته، نه رخدادها  داده مى ش
ــات بيرونى و زندگى روزمره، بلكه همين چگونگى درك جهان و  و اتفاق
طبيعت به وسيله راوى و نويسنده است. اين سبك حتى معاصران خود 
بونين را نيز سردرگم مى كرد. يكى از منتقدان درباره او نوشت: «بونين زيبا، 
هوشمندانه و پررنگ ولعاب مى نويسد. نوشته اش را با لذت مى خوانى، ولى 

با اين حال به اصل مطلب نمى رسى.»

ــنيف»  بونين «اصل مطلب» را تا اندازه اى در اتوبيوگرافى «زندگى آرس
شرح مى دهد. قهرمان اثر از شنيدن اين نظر كه در سروده هاى آفاناسى 
ــاعر قرن نوزدهم روس، بيش از حد به توصيف طبيعت پرداخته  فتِ، ش
شده، به خشم مى آيد: «خشم سراپايم را گرفت. توصيف طبيعت! شروع 
ــت و اينكه  ــه هيچ طبيعتى جدا از ما متصور نيس ــردم به اثبات اينك ك
كوچك ترين حركت هوا هم جنبش زندگى خود ماست!» و به گفته كلارا 
پاخاروِا: «چنين دركى از جهان اساس هنر بونين را تشكيل مى دهد. همه 
ــتان، عدم ارتباط ظاهرى صحنه ها و مناظر با يكديگر، اين  جزييات داس
ــاس را در خواننده  برانگيزند: يگانگى  وظيفه را برعهده دارند تا يك احس
ــان و طبيعت. به همين دليل است كه هرچيز زنده و زمينى  حيات انس
كه قابل تجزيه به رايحه و صدا و رنگ باشد، براى او در حكم يك موضوع 

مستقل براى توصيف و تشريح است.»
بونين را معمولا نويسنده اى غيرسياسى مى دانند. خود او نيز همواره 
تاكيد مى كرد كه به هيچ مرام سياسى و حتى به هيچ مكتب ادبى وابسته 
نيست. شايد همين مساله هم در نيمه نخست قرن بيستم، يعنى زمانه اى 
كه سياست، به ويژه در روسيه، به بيشترين ميزان در فرهنگ و زندگى 
مردم نفوذ كرده بود، يك دليل ديگر اقبال نيافتن او نزد خوانندگان باشد. 
البته بونين در برخى از نوشته هايش موضع گيرى سياسى نيز انجام مى دهد 
و آن هم بسيار تند. او از همان آغاز انقلاب 1917 روسيه، مخالفت صريح 
و آشتى ناپذير خود را با انقلابيون اعلام كرد و چند سال بعد هم به ناچار 
راهى مهاجرتى شد كه او را تا آخر عمر از ميهنش جدا كرد. خاطرات او 
از انقلاب در كتاب «روزهاى نفرين شده» كه نامش امروزه در زبان روسى 

تبديل به ضرب المثل شده، گرد آمده است. 
آثار بونين از نظر شيوه نگارش و زيبايى و آهنگين بودن و گوش نوازى، 
حد اعلاى نثر روسى است. دقت و وسواس او در انتخاب واژگان، مثال زدنى 
است و در ميان نويسندگان قرن بيستم روسيه شايد فقط نابوكوف از اين 
نظر با او قابل قياس باشد. همين مساله دشوارى مضاعفى براى مترجم 
آثار بونين پديد مى آورد كه باز يكى از عللى است كه مترجمان زيادى به 

دنبال ترجمه نوشته هاى او نمى روند. 
با اين حال، بونين نويسنده اى است كه آشنايى بيشتر با او، دست كم 
ــت. بونين ادبيات كلاسيك فارسى را بسيار  براى ما ايرانى ها، ضرورى اس
ــناخت و از آن بسيار تاثير پذيرفت. به ويژه به سعدى علاقه  خوب مى ش
فراوان داشت و او را «شيرين سخن ترين شاعر همه دوره هاى گذشته و همه 
ــايه پرنده» خود را نيز از اين بيت  دوره هاى آينده» ناميده و نام كتاب «س
سعدى گرفته است: «كس نيايد به زير سايه بوم / ور هماى از جهان شود 
ــرق»، شامل 37 شعر، سروده  معدوم». او همچنين مجموعه اى به نام «ش
است كه شمارى از آنها، مانند «گل هاى شيراز» و «وصيت سعدى»، مربوط 
به ايران هستند. به همين علت شناخت بيشتر اين نويسنده برجسته براى 
ــت. ظاهرا زندگينامه خودنوشت «زندگى  ما لطفى دوچندان خواهد داش
ــنيف» - كه بسيارى آن را مهم ترين اثر بونين مى دانند - به فارسى  آرس

ترجمه شده و اميدواريم به زودى آن را در بازار كتاب ايران ببينيم. 

ادبيات . كتاب
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صفحه 8 ادبيات كودكان و ترجمه، صمد و اتوپيا و معرفى چند كتاب كودك

صفحه 9 ديروز تا بى نهايت گشوده و گشوده...! ، حسن اصغرى

صفحه 10 روزنامه

گروه ادبيات: مركز فرهنگى و بين المللى شـهركتاب، از سال1390 برنامه اى 10ساله 
را بـراى گفت وگوهـاى ادبى با كشـورهاى مختلف، آغاز كرده اسـت. يكـى از اين 
برنامه ها همايش سـعدى و پوشكين بود كه سال گذشـته در ايران و مسكو برگزار 
شـد. از جمله برنامه هايى كه قرار است در همين راسـتا برگزار شود، برنامه هايى با 
انسـتيتو سولژنيتسين در مسكو است. انسـتيتو سولژنيتسين با كمك شهردارى 
مسكو تاسـيس شـده و كار اصلى آن، تحقيق در مورد نويسندگان مهاجر روسيه 
است و براى همين، تمام اسناد نويسندگان مهاجر روس در اين انستيتو جمع آورى 
مى شود. شهر كتاب، قرار برگزارى سه برنامه را با انستيتو سولژنيتسين گذاشته كه 
اولين آنها چندى پيش با عنوان همايش بونين، برگزار شد. اين همايش، همزمان با 
شصتمين سال درگذشت ايوان بونين، شاعر و نويسنده برجسته روس و برنده نوبل 
ادبيات در سـال 1933، در مركز فرهنگى شهركتاب برگزار و در آن، آرا و آثار ايوان 
بونين با حضور بونين شناسـان ايران و روسيه بررسى شـد. در روزهايى كه اعضاى 
انستيتو سولژنيتسـين براى برگزارى اين همايش به ايران سـفر كرده بودند، گروه 
ادبيات روزنامه «شـرق»، نشسـتى را با دكتر تاتيانا مارچنكو (بونين شناس و رييس 
بخش پژوهش انسـتيتو سولژنيتسين)، يلنا كريووا (مدير بخش بين الملل انستيتو 
سولژنيتسـين) و واديم كريسـكو (متخصـص در تاريخ زبان روسـى و رييس اداره 
زبان هاى باسـتانى روسـيه در فرهنگسـتان علوم) برگزار كرد. ويژگى هاى ادبيات 
مهاجرت روسيه، چگونگى ارتباط اين ادبيات با ادبيات غرب، ادبيات كلاسيك روسيه 
و همچنين ادبيات دوره شوروى و وضعيت امروز ادبيات روسيه در قياس با گذشته و 
وضعيت تيراژ شعر و داستان در اين كشور، از جمله مباحثى بود كه در اين نشست 
مطرح شـد. چنان كه خواهيد خواند، آنچه حاضران در اين نشست، همگى در مورد 
آن متفق القول هسـتند، اين است كه ادبيات امروز روسيه به هيچ وجه قابل قياس با 
ادبيات كلاسيك اين كشور نيست. آنها معتقدند در اين ادبيات از مضامين اجتماعى 
كه در ادبيات گذشـته روسيه وجود داشت، رد و اثرى نمانده و بهترين نويسندگان 
متاخر روسيه را هم نمى توان با نويسندگان بزرگ كلاسيك اين كشور مقايسه كرد. 
چنان كه تاتيانا مارچنكو، درباره آنچه امروزه در روسـيه تحت عنوان ادبيات توليد 
مى شود، مى گويد: «من حتى دلم نمى خواهد آنچه را امروزه در روسيه به عنوان ادبيات 
توليد مى شـود، «ادبيات معاصر روسيه بنامم.» اسم اين آثار را فقط مى توان گذاشت 
ادبيات معاصر به زبان روسى تا هيچ وجه اشتراكى با آن ادبيات قديم ما پيدا نكند.» 
مارچنكو در مقايسه ادبيات معاصر روسيه با ادبيات كلاسيك اين كشور مى گويد: « 
قبلا بيشترين چيزى كه نويسندگان روس به آن اهميت مى دادند روح انسان و زندگى 
اجتماعى اش بود؛ چيزى كه امروزه در ادبيات روسيه خيلى كم به چشم مى آيد.» در 
اين نشسـت دكتر آبتيـن گلكار، به عنوان مترجم و على اصغـر محمدخانى، معاون 

فرهنگى شهركتاب نيز حضور داشتند.

گويا موسسه سولژنيتسين، يكى از كارهاى اصلى اش پرداختن به آن دسته  �
از نويسندگان مهاجر روسيه است كه كمتر شناخته شده اند. يكى از بحث هايى 
كه هنگام پرداختن به ادبيات مهاجرت مى توان به آن پرداخت، بحث زبان است. 
اينكه نويسنده، پس از مهاجرت زبان خود را تغيير مى دهد و به زبان كشور جديد 
مى نويسد، يا زبان مادرى اش را حفظ مى كند. پس به عنوان اولين پرسش، مى توان 
اين را مطرح كرد كه نويسـندگان مهاجرى كه مورد نظر موسسه سولژنيتسين 

هستند و اين موسسه روى آنها تحقيق مى كند، در كدام دسته قرار مى گيرند؟ 
ــندگانى كه ما روى آنها كار مى كنيم، به زبان روسى  ــتر نويس تاتيانا مارچنكو: بيش
ــل اول مهاجرت بوده اند و براى همين زبان  مى نوشتند؛ چون اينها نويسندگان نس

مادرى شان را حفظ كرده اند... 
با توجه به اينكه اين نويسـندگان، تجربه زندگى در كشـورى ديگر را از سر  �

مى گذراندند، رابطه شان با ادبيات غرب و ادبيات داخل شوروى چه نوع رابطه اى 
بوده است؟ 

ــوروى را مى توان مكمل هم  ــيه و ادبيات داخل ش مارچنكو: ادبيات مهاجرت روس
دانست. آن زمان ادبيات شوروى براى خودش جريان مستقلى بود و موضوعاتى كه 
نويسندگان مهاجر به آنها مى پرداختند در خود شوروى امكان طرح شدن نداشتند چرا 
كه اين موضوعات، موضوعاتى بودند مثل مذهب ارتدوكس يا خاطرات خوش مربوط 
ــه دوران قبل از انقلاب اكتبر. براى همين، ادبيات مهاجرت، چنين كمبودهايى را  ب
جبران مى كرد. از طرف ديگر، نويسندگان مهاجر، هم امكان خواندن آثار نويسندگان 
ــوروى را. به همين دليل از هر دو جريان  ــتند و هم آثار نويسندگان ش غربى را داش
تاثير پذيرفته بودند. در حالى كه نويسندگان داخل شوروى به ادبيات غرب دسترسى 
نداشتند. زبان نويسندگان مهاجر نيز زبانى غنى و كامل بود. به حدى كه نويسندگان 
شوروى، بونين را كه نويسنده اى مهاجر بود، نويسنده اى مى دانستند كه نثرش در نثر 
روسى، يك معيار است. يعنى با اينكه آثار بونين در آن زمان در شوروى بين عموم 
ــندگان شوروى به آثار او دسترسى  ــده نبود، اما نويس خوانندگان چندان شناخته ش
داشتند و نثرش را نمونه اعلاى نثر روسى مى دانستند. الان هم كه آثار اين نويسندگان 
در روسيه چاپ شده، استقبال از اين آثار، از طرف عموم خوانندگان حتى نسبت به 

بهترين نويسندگان دوره شوروى، بيشتر است. 
 در مورد تاثير اين نويسندگان از ادبيات غرب، اين تاثير بيشتر از چه جنبه اى  �

و از كدام جريان هاى ادبى غرب بوده است؟ 
مارچنكو: البته خود اين نويسندگان معتقد بودند كه چندان از ادبيات غرب متاثر 
نبوده اند. اما اين تاثير قطعا وجود داشته، مثلا مارسل پروست يكى از نويسندگانى 
است كه بدون شك نسل اول نويسندگان مهاجر روس را تحت تاثير قرار داده 
است و همه اين نويسندگان در واقع «در جست وجوى روسيه از دست رفته» را 
مى نوشتند. اما نسل هاى بعدى، بيشتر تحت تاثير اگزيستانسياليسم بودند چون 
در مهاجرت، آن عناصر اگزيستانسياليستى برايشان خيلى بارزتر و ملموس تر بود. 

 اين نويسندگان، در خود غرب چقدر موردتوجه بودند؟  �
مارچنكو: در اين مورد برحسب اينكه به طور مشخص از كدام نويسنده حرف مى زنيم، 
پاسخ ها مى تواند متنوع و متفاوت باشد، مثلا بونين با اينكه جايزه نوبل هم گرفته بود، 
خيلى موردتوجه غربى ها نبود و در خود روسيه بيشتر به او توجه داشتند. برعكس، 
نويسنده ديگرى به اسم الكسى رميزوف، به ويژه بين فرانسوى ها خيلى محبوب بود، 
به حدى كه خودش هميشه شكايت داشت كه در فرانسه من را بيشتر دوست دارند 

تا در روسيه. 
اين نويسندگان چقدر از نويسندگان كلاسيك روسيه متاثر بودند؟  �

مارچنكو: اين بحث بسيار گسترده اى است. تمام كارهايى كه من دارم در مورد بونين 
ــيك بر آثار اوست. رابطه بونين، با ادبيات  انجام مى دهم در مورد تاثير ادبيات كلاس
ــيك روسيه، رابطه اى است كه از آن مى توان با عنوان «بوطيقاى گفت وگويى»  كلاس
ــيه وارد نوعى گفت وگو  ــيك روس نام برد، چرا كه بونين در آثارش، با ادبيات كلاس
ــى، به  ــيك روس ــود. بونين در عين اينكه در رمان هايش، بر خلاف آثار كلاس مى ش
جاى تيپ ساختن، شخصيت هاى منحصربه فرد خلق مى كند، اما از طرفى خيلى از 
شخصيت هاى معروف ادبيات روسيه را در آثارش بازآفرينى مى كند و وجوهى از اين 
ــخصيت ها را كه براى خوانندگان آثار كلاسيك ناشناخته بوده اند، نشان مى دهد.  ش
ــندگان كلاسيك روسيه مرتبط  يكى ديگر از ويژگى هاى آثار بونين كه او را با نويس
مى كند، اين است كه او در آثارش خوشبختى را به صورت يك لحظه از زندگى افراد 
نشان مى دهد، نه به صورت يك پروسه طولانى. همين موضوع را در شعر خيلى از 
ــاعران كلاسيك روس مى بينيم. در داستانى از بونين به نام «گهواره» كه در سال  ش
1945 نوشته شده و نگارش آن قبل از پايان جنگ جهانى دوم تمام شده است، دو 
نفر در يك روز قشنگ تابستانى، روى دو تا گهواره دراز كشيده اند و درباره عشق بحث 
مى كنند و ديدگاه هر دوتايشان درباره عشق، برگرفته از ديدگاه نويسندگان كلاسيك 
روس در اين باره است. در همين داستان اشاره هايى مستقيم به پوشكين و آندرى يف 

و اشاره اى غيرمستقيم به داستانى از چخوف وجود دارد. 

 در ادبيات مهاجرت روسيه، داستان برجسته تر بوده است يا شعر؟  �
ــعر هم بوده، اما غلبه با نثر بوده است و بين نويسندگان مهاجر، شاعر   مارچنكو: ش
بزرگ خيلى كم بوده و شايد از شاعران بزرگ مهاجرت، تنها بتوان از مارينا تسوتايوا 
و گئورگى ايوانف نام برد. البته خيلى از داستان نويسان مهاجر، شعر هم مى نوشتند، 
چون بهترين راه براى اينكه اين مهاجران، احساسات ميهن پرستانه خود را ابراز كنند، 
ــتن شعر بود و شعرهاى ميهن پرستانه زيادى از نويسندگان مهاجر به جا مانده  نوش
است. ضمنا نابوكوف هم گرچه داستان هايش را به انگليسى مى نوشت، اما شعرهاى 
روسى خيلى خوبى دارد. اما مثلا بونين با اينكه شاعر هم بود، از وقتى مهاجرت كرد 

ديگر شعر ننوشت. 
ادبيات روسيه هنوز با نويسندگان بزرگ كلاسيك، مطرح است و گرچه ممكن  �

است بين آثار جديدتر هم آثارى خواندنى وجود داشته است، اما به نظر مى رسد 
كه ديگر از آن اوج هايى كه نمونه هايش را در نويسـندگان كلاسـيك مى بينيم، 

خبرى نيست. به نظرتان چرا ادبيات روسيه، ديگر هيچ نويسنده بزرگى ندارد؟ 
مارچنكو: سوال بسيار دشوارى است. آرزوى ما اين است كه ادبياتمان پيشرفت 
كند و هر روز نويسندگانى بهتر از نويسندگان قبل به وجود بيايند. اما متاسفانه 
اين اتفاق نيفتاده است. البته اين را هم نبايد از ياد برد كه به قول يسنين وقتى 
ــتى، نمى توانى او را خوب بشناسى. ممكن است بعد از  ــى مى ايس رودرروى كس
گذشت زمان، در آثار نويسندگان فعلى هم ويژگى هاى خوبى پيدا كنيم كه الان 
متوجه آنها نيستيم، مثلا در زمان خود پوشكين هم خيلى ها او را به عنوان يك 
شاعر بزرگ قبول نداشتند و بعد از مرگش بود كه ارزش واقعى او را شناختند. اما 
يك مساله خيلى مهم ديگر كه در ادبيات امروز روسيه وجود دارد، اين است كه 
ــى تقريبا از نفس افتاده و ديگر در ادبيات روسيه چيزى به  امروزه نقد ادبى روس
نام نقد وجود ندارد. در حالى كه وقتى در دهه هاى 70 و 80 در شوروى، كتابى 
منتشر مى شد، مثل انفجار يك بمب بود و جريانى پيرامون آن كتاب راه مى افتاد 
ــروع مى كردند به بحث و گفت وگو راجع به آن. البته الان هم  و منتقدان فورا ش
كتاب هايى هستند كه مورد توجه قرار مى گيرند و جوايز معتبر و  گران به آنها تعلق 
مى گيرد، اما جايزه هيچ وقت شاخص ادبيات خوب نيست. شاخص كتاب خوب 
ــت كه از هرجا كه خواندن آن را شروع كنم، ديگر نتوانم زمين  براى من اين اس
بگذارم. الان كتاب ها تبديل شده اند به گفت وگوى دو خانم كه نشسته اند و با هم 
حرف مى زنند و هيچ نكته جالبى هم در آنها نيست. گاهى هم كه موضوع جالب 

است پرداخت هنرى ندارد. 
ــيه اين است كه  ــكلات ادبيات امروز روس واديم كريسـكو: به نظر من يكى از مش
نويسندگان بيش از حد با سياست قاطى مى شوند و آثارشان از ادبيات فاصله مى گيرد. 
ــده كه براى كسب شهرت و گرفتن جوايز ادبى، آثارى سياسى بنويسند  الان مد ش
ــيه بد بگويند. فرقى هم نمى كند چه دوره اى از تاريخ روسيه.  و در آنها از تاريخ روس

فقط مهم است كه تاريخ روسيه را منفى و سياه روايت كنند. وقتى نويسنده از قبل 
چنين وظيفه اى براى خودش معين مى كند اثرش مى شود ادبيات سفارشى و ديگر 

ارزش هنرى ندارد. 
ــت كه نويسندگان مهاجر مى گفتند  مارچنكو: يك موضوع جالب ديگر هم اين اس
ــندگان شوروى به دولت وابسته نيستيم و آزادى داريم. اما آنها هم در  ما مثل نويس
خيلى موارد به ناشرانشان وابسته بودند و به اينكه چه كسى پول انتشار آثارشان را 
مى دهد. اين مساله الان هم وجود دارد. يعنى نويسنده ها در قياس با دوران شوروى، 
واقعا آزادى دارند و مى توانند هرچه دل شان خواست بنويسند، اما مساله اين است كه 
چه كسى اين آثار را منتشر مى كند و چه كسانى اين آثار منتشرشده را مى خوانند. 
يعنى يا براى زود به شهرت و پول رسيدن، بايد آثارى بنويسند كه ناشر بپسندد و 
روى پرده سينما برود و... يا آثار خوبى نوشته شود و برود توى كشوى ميز و ناشرى 

برايش پيدا نشود. 
 الان تيراژ رمان در روسيه چقدر است؟  �

ــتند اما الان در بهترين  مارچنكو: قبلا رمان هاى پرخواننده، تيراژهاى ميليونى داش
حالت، تيراژشان به چندهزارتا مى رسد. البته اينترنت و پديده كتاب هاى الكترونيك 
هم روى تيراژ تاثير مى گذارد. يعنى ما برآورد دقيقى از تيراژ كتاب هايى كه به صورت 
الكترونيك چاپ مى شوند، نداريم. تيراژ شعر كه خيلى كمتر است و از چندده تا يا در 
بهترين حالت چندصدتا فراتر نمى رود. اما اين تيراژ كم روى تعداد شاعران تاثيرى 

نگذاشته و همان قدر كه قبلا شاعر زياد داشتيم الان هم زياد داريم. 
كريسكو: در زمان شوروى كتابخانه داشتن، پرستيژ داشت و هركس سرش به تنش 
مى ارزيد، كتابخانه اى درست مى كرد. آن زمان هميشه كمبود كتاب داشتيم و تقاضا 
از عرضه بيشتر بود اما الان وارثان آن كتابخانه ها يا آنها را به قيمت ارزان مى فروشند 

يا دور مى اندازند. 
با اين توضيحات، به نظر مى رسـد كه در ادبيات امروز روسيه هيچ نويسنده  �

برجسته اى وجود ندارد. 
مارچنكو: امروزه در روسيه غلبه با آثارى است كه در اروپا محبوبيت زيادى دارند اما 

من خودم نمى توانم نفرتم را از خواندن چنين آثارى پنهان كنم. 
ــميت مى شناسم  ــيه به رس ــنده اى كه من در ادبيات روس كريسـكو: آخرين نويس
نويسنده اى است به نام والنتين راسپوتين كه آخرين آثارش را در دهه 70 نوشته و 
براى من ادبيات روسيه با او تمام شده است. تازه او را هم نمى توان نويسنده اى بزرگ 

به شمار آورد، اما نويسنده برجسته اى است. 
مارچنكو: شوشكين هم نويسنده خوبى است و نوشته هايش نشان مى دهد چه بر سر 
ملت روسيه آمده است. اينكه مى گويم ملت روسيه، اشاره ام به طبقه اى خاص مثل 
طبقه روشنفكر يا كارگر نيست. منظورم كل ملت روسيه به عنوان يك مجموعه است. 
از ديگر نويسندگان امروز روسيه كه من كارشان را مى پسندم، يكى هم ودولاسكين 
است. اما جز آثار اين نويسندگان كه تعدادشان كم است، من حتى دلم نمى خواهد 
آنچه را امروزه در روسيه به عنوان ادبيات توليد مى شود، «ادبيات معاصر روسيه بنامم». 
ــى تا هيچ وجه  ــت ادبيات معاصر به زبان روس ــم اين آثار را فقط مى توان گذاش اس
اشتراكى با آن ادبيات قديم ما پيدا نكند. قبلا بيشترين چيزى كه نويسندگان روس 
ــان و زندگى اجتماعى اش بود؛ چيزى كه امروزه در  به آن اهميت مى دادند روح انس

ادبيات روسيه خيلى كم به چشم مى آيد. 
ــكين را هم كه ما به عنوان يك كار خوب از آن نام  يلنا كريووا: حتى كتاب ودولاس
ــم، نمى توانيم كتابى بدانيم كه وقتى آن را باز مى كنيم ديگر نتوانيم كنارش  مى بري
ــت و دلم  ــن خودم در همان 20، 30 صفحه اول كتاب او مانده ام و دس ــم. م بگذاري

نمى رود كه ادامه اش دهم. 
مارچنكو: در واقع نويسندگان معاصر ما قبل از اينكه بتوانند جاى پاى خود را محكم 

كنند، از يادها محو مى شوند و بعد از مدتى نامى از آنها نمى ماند. 
از آنچـه مى گوييد اينطور به نظر مى آيد كه ادبيات معاصر روسـيه، نسـبت  �

چندانـى با اجتماع و زندگى اجتماعى ندارد و بيشـتر زندگى خصوصى روزمره 
است... 

ــد، ساختگى است و كسى كه  مارچنكو: زندگى در اجتماع، اگر هم در اين آثار باش
اين كتاب ها را مى خواند اين احساس را پيدا نمى كند كه زندگى واقعى را در ادبيات 
مى بيند، مثلا همين ودولاسكين كه گفتم نويسنده نسبتا خوبى است، قهرمانش را 
ــرد در قرن پانزدهم و ماجرا در آن قرن اتفاق مى افتد. چون در آن دوران تاريخ  مى ب
و فرديت وجود داشته است، در حالى كه الان ما هيچ كدام از اينها را نداريم. درست 
ــت و هيچ ايده آلى در  ــد كه ادبيات در جامعه اى كه هيچ آرمانى در آن نيس گفته ان
ــى كه الان دنبال آرمانى مى گردد تا جهت  ــت. كس آن وجود ندارد، قابل تصور نيس
زندگى اش را با آن تراز كند و راهنمايى در زندگى پيدا كند، همواره به ادبيات قديم 
برمى گردد. نه لزوما ادبيات قديم روسيه، بلكه ادبيات قديم در تمام دنيا. اما به هرحال 
جريان ادبى در حال پيشرفت است و شايد آنچه امروز مى بينيم تنها سنگ بنايى باشد 

براى آينده اى بهتر. 
 ادبيات ايران چقدر در روسيه شناخته شده است و ترجمه مى شود؟  �

كريسكو: من در مسكو درس نخوانده ام و در شهرى كه در آن درس خوانده ام، درس 
ــوروى. در اين درس، يك قسمت خيلى  ــتيم به نام ادبيات ملت هاى ش خاصى داش
مهمى بود به نام ادبيات فارسى تاجيكى و چون تاجيكستان يكى از جمهورى هاى 
شوروى بود، به لطف آن بسيارى از شاعران ايران هم وارد برنامه درسى ما شده بودند. 
به همين دليل بسيارى از دانش آموزان جمهورى هاى شوروى با آثار كلاسيك ايرانى 
مثل شاهنامه فردوسى و آثار نظامى و... آشنايى داشتند، مثلا ترجمه كامل شاهنامه 
ــى در مجموعه اى به نام يادگارهاى ادبى چاپ شده بود. آثار بسيارى از  به زبان روس
شاعران كلاسيك ايران، به صورت مستقل منتشر شده بود و ما با آنها آشنا بوديم. اما 

با نويسندگان جديد ايران، تقريبا هيچ آشنايى اى نداريم. 

بررسى ادبيات مهاجرت و وضعيت ادبيات امروز روسيه در نشستى با اعضاى انستيتو «سولژنيتسين»:

جامعه بى آرمان، ادبيات ندارد
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 آبتين گلكار

تاتيانا مارچنكو: امروزه نقد ادبى روسى تقريبا از نفس افتاده و 
ديگر در ادبيات روسيه چيزى به نام نقد وجود ندارد

  
واديم كريسكو: آخرين نويسنده اى كه من در ادبيات روسيه به 
رسميت مى شناسم نويسنده اى است به نام والنتين راسپوتين 

كه آخرين آثارش را در دهه 70 نوشته و براى من ادبيات روسيه 
با او تمام شده است


